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چكيده
ي هـا  موعـه مج، افتنـد ي يم ـي قدرتمندي حاكميت ها سلسله هرگاهدر طول تاريخ ايران 

در همـين   . شـد  يمي  آور  جمع آنهاي  ها  خزانهارزشمندي از جواهرات و زر و سيم در         
 در اين دربارها بـه      ها  نهيگنجراستا، تشكيلات نسبتاً منظمي براي حفظ و نگهداري اين          

يي براي ساخت و پرداخت جواهرات      ها  كارگاهآمد؛ كه درون اين تشكيلات،        وجود مي 
. شد  يمتازه برپا 

 و عظـيم  باشـكوه دوران صفويه، علاقة پادشاهان ايـن سلـسله بـه داشـتن دربـاري          در  
. ي شـود آور جمـع  و جواهرات در دربار  سينفاي از بهترين    ا  مجموعهموجب شده بود    

 و سـاخت جـواهرات در       تهيـه  اين دوره، تشكيلات منظمي براي حفظ، نگهداري،         در
زشـمندي دربـارة عملكـرد ايـن        دربار ايجاد شد كه در منـابع ايـن دوره، اطلاعـات ار            

 .شود تشكيلات و مناصب مرتبط با آن يافت مي
سـراي و منـابع       ة اسناد مجموعـة توپقـاپي     مطالع بادر مقاله حاضر، تلاش شده است تا        

موجود، به بررسي تشكيلات اداري جواهرات سلطنتي و مناصب مرتبط با ساخت اين             
 .مجموعه پرداخته شود

ي و تطبيـق و تحليـل منـابع    ا كتابخانـه بـر پايـة مطالعـات    روش تحقيق در اين مقالـه،   
ي آور  جمـع در ايـن تحقيـق تـاريخي، پـس از           .  منابع اصلي است   خصوص  بهموجود،  

 ـتجزي اطلاعات و    سازماندهاطلاعات لازم، به      ـتحل و   هي  آنهـا  و سـرانجام اسـتنتاج       لي
. استشده  پرداخته

 اداري، مناصـب، بيوتـات جـواهرات سـلطنتي، صـفويه، تـشكيلات        :يديكلي  ها  واژه
سلطنتي
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  مقدمه
ي ارزشـمندي از    هـا   مجموعـه ي قدرتمنـد،    هـا   سلـسله  جـاد يا بـا    همزماندر طول تاريخ ايران،     

 ،هـا   بيشتر ايـن دوره در. شد ي ميآور جمع در خزانه گرانبها و ساير اشياي  نقرهجواهرات، طلا،   
توصـيفات  .  اسـت اشـته د وجـود  سينفـا  تشكيلاتي براي ساخت و نگهـداري ايـن       دربارها در

 :1377 ؛ بريـان،  138،  137: 1349،قـائمي (هـاي هخامنـشي       هـاي سلـسله     روشني دربارة گنجينه  
ــاني ) 1/178 ــري، (و ساس ــن5/1820،1821: 1375طب ــر، ؛ اب ــسكويه 8/332،333: 1371اثي ؛ م

، امـا اطـلاع     سـت در دسـت ا   ) 466،  3/138: 1373المؤلف،    ؛ مجهول 324-1/322: 1369رازي،
 با،    با وجود اين  . ها وجود ندارد    يقي دربارة تشكيلات نگهداري و ساخت اين گنجينه       كامل و دق  

ي بـرا ها تـشكيلات منظمـي     در اين دورهكه شود يمهاي برخي از منابع، مشخص     اتكا به اشاره  
 دورة اسلامي نيز جـواهرات و        در .، نگهداري و محافظت از اين آثار وجود داشته است         ساخت

 خـزاين در    نياالبته با وجود آنكه     . شد  ي مي آور  جمعهاي پادشاهي      خزانه نفايس ارزشمندي در  
، اما اطلاعات دقيق و كافي دربارة تشكيلات اداري مربوط بـه سـاخت و               اند  شده   فيتوصمنابع  

  .نگهداري اين خزاين در منابع نيامده است
دي از هـاي پـيش، مجموعـة ارزشـمن     گيري سلـسلة صـفويه در ايـران، ماننـد دوره            با شكل 

 با عنوان جواهرات سـلطنتي      آنهاكه از   آلات   آلات و سيمينه   زرينه آلات،  مرصع 1،جواهرات پياده 
هـاي پيـشين كـه منـابع          بـرخلاف دوره  . آوري شـد     خزاين و دربـار جمـع      در،  شود يم برده   نام

ة واسـط    بـه دهند، در اين دوره       اطلاعاتي در مورد تشكيلات اداري جواهرات سلطنتي ارائه نمي        
هاي بيشتري دربارة چگـونگي تـشكيلات جـواهرات سـلطنتي             اطلاعات ارزشمند منابع، آگاهي   

  .آيد  مي دست به
از آنجا كه مجموعة مذكور نمادي از قدرت و ثروت دربار پادشاه بـود، تـشكيلاتي را لازم                  
داشت تا ضمن استفاده از اين جواهرات در تشريفات و رسوم درباري، حفاظت و حراسـت از                 

هاي مختلفـي در دربـار صـفوي، از جـواهرات             بر اين اساس، بخش   . ه را نيز تأمين كند    مجموع
كردنـد و در همـان حـال، ايـن             منظور نمايش شـكوه و جـلال دربـار اسـتفاده مـي              سلطنتي به 

از طرفي، با توجه به حجم    . دادند  تشكيلات نظارت دقيقي براي حفظ و نگهداري اشيا انجام مي         
ة جواهرات سلطنتي در اين دوره، تشكيلات ايجاد شـده بـراي حفـظ و               العاد  زياد و ارزش فوق   

  .نگهداري مجموعه نيز بسيار گسترده و منظم بودند
با وجود اهميت بالاي جواهرات سلطنتي و تشكيلات اداري گستردة مرتبط بـا آن در دوره                

ا در چند   صفويه، تاكنون پژوهش مستقل و جامعي براي بررسي اين موضوع انجام نگرفته و تنه             
                                                 

 .دن و نقره نصب نشده باشطلا  ةپاي بر كه است جواهر قطعات منظور .1
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  .هايي از اين موضوع اشاره شده است مقاله به بخش
هـا و     ، كوروش فتحـي بـه بررسـي هنـر زرگـري، تكنيـك             »هنر زرگري در ايران   «در مقالة   

نويسنده در ادامـة مقالـه جايگـاه زرگـران در           . تحولات اين هنر در عصر صفويه پرداخته است       
مدنظر قـرار داده، امـا بـه بحـث مطالعـة      تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي اين دوره را نيز         

اي بـا عنـوان       پـژوهش ديگـر، مقالـه     .  است  تشكيلات اداري جواهرات سلطنتي ورودي نداشته     
نوشتة حسين ميرجعفري و سـيد مـسعود سـيد بنكـدار            » زرگري و جواهرسازي عصر صفوي    «
 صـفوي   است كه نويسندگان به بررسي هنر زرگـري و جواهرسـازي در دوره            ) 1387تابستان  (

اند و در خلال مقاله انواع و اقسام مصنوعات جواهرنشان در اين دوره را مورد مطالعـه                   پرداخته
طور مـستقل پرداختـه       در اين مقاله نيز به موضوع تشكيلات جواهرات سلطنتي به           . اند  قرار داده 

) 1389ن تابـستا (» منصب ناظر بيوتات در دوره صـفويه   «عنوان    اي ديگر با      در مقاله . نشده است 
كه توسط محمدامين نژد نجفيان و محمدرضا مهدوي به نگارش درآمـده، بـه بررسـي منـصب                  

 شـده   عباس تا سقوط اين سلسله پرداخته ناظر بيوتات در تشكيلات اداري صفويان از دورة شاه  
  .و موضوع مورد مطالعه آنها، تمركزي بر روي جواهرات سلطنتي نداشته است

ردن تشكيلات اداري مربوط به جـواهرات سـلطنتي در دورة           پژوهش حاضر براي روشن ك    
انـد كـه در       پژوهش حاضر به بررسي ايـن مـسئله پرداختـه         مؤلفان  . صفويه، حائز اهميت است   

هاي مختلف، پادشاهان صفوي بـراي سـاخت و ايجـاد جـواهرات و حفـظ و نگهـداري                     دوره
اصب مرتبط با ايـن تـشكيلات       اند و من     اداري و ديواني داشته    تشكيلاتجواهرات سلطنتي، چه    

  چه بوده است؟ 
اي و اسناد و مدارك آرشيوي        تحليلي است و از منابع كتابخانه     -روش اين پژوهش توصيفي   

آوري اطلاعات كافي، به سازماندهي اطلاعات و         در اين روش، پس از جمع     . استفاده شده است  
  . و تحليل آنها پرداخته شده است تجزيه

  

  رات سلطنتي در دورة صفويهگيري جواه چگونگي شكل
اسماعيل اول  ها پيش از به سلطنت رسيدن شاه گيري خزاين و نفايس خاندان صفوي، سال        شكل

يمن نذورات، غنـايم جنگـي و هـداياي پيـروان             ه بود؛ زيرا شيوخ صفوي به       شد  آغاز  ) ق907(
 ايـن   اسـماعيل اول،    رسـيدن شـاه     پـس از بـه قـدرت        . خود، صاحب خزاين ارزشمندي بودنـد     

تاريخچـه  « به   2»طبرك« قلعة   خود از  در گزارش  1شاردن. ي به خود گرفت   ا  تازهمجموعه شكل   
                                                 

1. Chardin 
. اي مشهور در اصفهان عصر صفوي و محل نگهداري جواهرات سلطنتي و نفايس پادشـاهان ايـن سلـسله                   قلعه .2
 ).277-276/ 7: 1345شاردن،: گريد بهبن(
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كننـد كـه از زمـان         اظهار يقين مي  «: اشاره كرده و نوشته است    »  گنجينة شاهنشاهي ايران   سيتأس
آن گوينـد كـه بـسيار مقـدم بـر              است، ولي برخي مي    شده آغازشيخ صفي انباشتن اين گنجينه      

در منابع اولية صفويه نيـز بـه ثـروت و مكنـت ايـن خانـدان و                  ). 7/274: 1345ردن،شا(» است
الدين   شيخ صفي .  اشاره شده است   نيالد يصف  پس از درگذشت شيخ      ژهيو  بهآوري نفايس،     جمع

آوري مـال و ثـروت مـتهم        به جمـع  ) مريدان شيخ زاهد گيلاني   (در زمان حياتش از جانب رقبا       
اميني (» نشيني به جمع مال مشغول است       در مقام سجاده  «هد گفتند وي    زا  آنان به شيخ    . شده بود 
  ).21: 1383هروي،

الدين در ميان مريدان و طرفداران خـود بـه دسـت آورد،     صفي  شهرت و محبوبيتي كه شيخ      
ي اردبيـل   سـو   بـه  اكنـاف  و   اطرافيي از   بها  گرانباعث شد در مدت كوتاهي نذورات و تحف         

 ـ  . سرازير شود  ). 258: 1382خنجـي اصـفهاني،     (س از مـرگ وي نيـز ادامـه يافـت            اين روند پ
، امـا دربـارة فرزنـدان وي نظـر          تنسدا يمي مبراّ   اندوز  مالالدين را از اتهام       صفي   شيخ   1خنجي

و ي  انـدوز   مـال  از ثـروت شـيخ، بـه         سوءاسـتفاده كرد كه بـا       متفاوتي داشت و آنان را متهم مي      
سهم جواهرات از اين دارايي مشخص نيـست، امـا          ). 259همان، (اند  ي ثروت پرداخته  آور  جمع

  .داد مسلمّ است كه بخشي از آن را جواهرات تشكيل مي
يي رسيده بود كه  آشپزخانة وي       جا بهابراهيم    ثروت و تجمل خاندان صفوي در دورة شيخ         

 خليـل از زينـت      خـوان ] ...[ « و )1/17: 1382تركمـان،   منـشي   (مملو از ظروف طلا و نقره بود        
 التعديل از عكس اواني آفتـاب تمثـيلش          رتبت گرفتي و بهشت لازم     لشيعد يب مطبخ   آلات  هنقر

 دوراني كه شيخ جنيد و شـيخ حيـدر رهبـري            در). 35: 1383ي،هرواميني  (» ]...[زيب پذيرفتي 
ة هدايا و نذورات مريدان و طرفدارانشان واسط  به داشتند، ثروت آنان برعهدهطريقت صفوي را  

و بـا   ) 26: 1364اسـترآبادي،   حسيني  ( شد   تر يبها غن   گران از نفايس    آنهاو خزاين   افزايش يافت   
خيـل  . هاي پسران حيدر، علي و برادرش اسماعيل براي رسيدن به قـدرت، ادامـه يافـت                 تلاش

دادند تا مراتب ارادت و اخلاص خـود را نـسبت              مي ليرا تحو مريدان نذورات و هداياي خود      
در اين اوقـات صـوفيه      «كه    طوري    به؛  )4/440،441: 1380خواندمير، (به مرشد كامل ابراز دارند    

گذرانيدند و نقد اخـلاص خـود را بـر            اصحاب ارادت از هر جانب متوجه شده خفيه نذور مي         
ــصاص زده   ــك اخت ــدمح ــي    س ــم م ــره محك ــلا و نق ــتن ط ــه ريخ ــد  ارادت را ب » گردانيدن

  ).37: 1370خواندمير،(
                                                 

. رسيد  روزبهان خنجي، شافعي معتقدي بود كه كثرت علاقه و اعتقاد او در مواقعي به مرز تعصب مي بن االله  فضل.1
 به پادشاهان صفوي و طرفداران آنها شـده بـود؛            توزي وي نسبت    اين علاقه و توجه وي به اهل سنت، باعث كينه         

 سعي كرده بود پادشاهان و امرا را عليه حكومت صفوي به جنگ وا دارد نامه  مهمانسر كتاب   اي كه در سرا     به گونه 
 ). وشش بيست: 1382 خنجي،(



 105 / 98، پاييز 43، شماره 29، دوره تاريخ اسلام و ايران

 

واسـطة موقعيـت و پايگـاه           بـه   اول اعـلام سـلطنت كـرد،       اسماعيل  در نتيجه، زماني كه شاه    
 ني بنـابرا  . بود و پس از پادشاهي نيز بر اين ثروت افزود          و ثروت اش، صاحب مكنت      خانوادگي

حسين بايقرا استقبال     الملك فرستادة سلطان    اسماعيل از خواجه نظام     عجيب نيست زماني كه شاه    
] ...[«: اسـماعيل بـا تعجـب گفـت         ربـار شـاه   كرد، خواجه با ديدن شكوه، تجمل و جواهرات د        

 آن خالقيكه در اندك زماني اين شهريار از گيلان با هفت نفر صوفي خـروج كـرده و                   االله  تبارك
بـه  الشأن از پيش برداشته و اين حشمت          اندك زمان، چند پادشاه عظيم     نيدر ا بي خزانه و سپاه     

اسماعيل بـا وسـعت       مراسم سراپردة شاه  در اين   ). 45: 1384المؤلف،  مجهول(» ]...[رسانيده   هم
. هـاي مرصـع قـرار گرفتـه بودنـد      زيادي برپا شده بود و جلوي آن دويست رأس اسب  با زين      

هاي زربفت و شمشيرهاي جواهرنشان ايـستاده بودنـد           هاي مرصع، لباس    امراي شاه نيز با جيغه    
  ).146همان، (
  

  )ق1038-907 (يصف ول تا شاهاسماعيل ا تشكيلات و مناصب جواهرات سلطنتي از شاه
اسـماعيل خـزاين ارزشـمندي از جـواهرات در دربـار              اند كـه در دورة شـاه        منابع تصريح كرده  

ــع ــه   جم ــاخته و پرداخت ــدهآوري و س ــودش ــي ( ب ــروي، امين ؛ 215،362،363-210: 1383 ه
ــول ــف، مجه ــشي 121 و 120: 1350المؤل ــان، ؛ من ــا )1/29: 1382تركم ــار، ام ــشكيلات درب ة ت
  ده   نـدا  ارائه اطلاعاتي   آنهاهاي توليدي و تشكيلات مربوط به نگهداري          ات اعم از كارگاه   جواهر

  ).1/121،140: 1383قمي،(اند  ي سلطنت اشاره كردهها و كارخانه وجود بيوتات به اهتنو 
هـا تـدارك      ناچار بخشي از ضـروريات و اشـياي تجملـي را در كارگـاه               سلاطين صفويه به  

بـسياري از  . آمـد  شـمار مـي    بـه  هاموال خاص و جزو 1عة بيوتات سلطنتي  ديدند كه زيرمجمو    مي
خانه، آبدارخانه،   آشپزخانه، شيرههمچون بستگي و اختصاص داشتند؛ امور خانه بيوتات به ادارة    

ي دولتـي اداره  ها مانند كارخانه  به - كه گفته شدطور همان-بعضي از بيوتات نيز . انبارها و غيره 
: 2536 مينورسـكي، (خانـه و نظـاير آن         سازي، بافندگي، ضـراّب     هاي اسلحه   اهشد؛ مثل كارگ    مي
48.(  

ي آن در ايـن دوره،      هـا   و بخـش  هاي سـاخت جـواهرات        به وجود كارگاه    آگاهي ما نسبت    
 است  شده  برداشتهاسماعيل در تبريز      شاه» بهشت  هشت«براساس سياهة اموالي است كه از قصر        

پس از شكست شـاه در   . شود  نگهداري مي » سراي  توپقاپي«زة  و اكنون اين صورت در آرشيو مو      
توجهي از جواهرات و نفـايس موجـود، همـراه بـا              جنگ چالدران از سلطان سليم، مقادير قابل      

                                                 
جـواهرات  . گرفـت  برمـي   توليـدي و انبارهـاي پادشـاهي را در         يها اي بود كه كارگاه     بيوتات سلطنتي مجموعه   .1

 .)48: 1378ا سميعا، ميرز (ها بود سلطنتي محصول و دارايي بخشي از اين كارگاه
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هـايي از ايـن آثـار، اكنـون در مـوزة              نمونـه . اسماعيل به دست سـلطان سـليم افتـاد          اردوي شاه 
  ).110: 1350ده،ملكزا(شود  سراي استانبول نگهداري مي توپقاپي
 و نگران جـواهرات     داده   دست ازة جنگ   صحن دراسماعيل كه بخشي از دارايي خود را          شاه

 سـرعت   بـه  دستور داد    1»بيگ  اوغلو حسين   حلواچي  «و نفايس موجود در پايتخت خود بود، به         
  صـدراعظم  »احمدپاشـا اوغلـي   « از رسـيدن     قبلبقية جواهرات و نفايس موجود در پايتخت را         

؛ 13: 1390گـنج، (ها انتقال دهـد       به مكاني امن و دور از دسترس عثماني        زيتبرن سليم، از    سلطا
Genc,2015: 237-238 .( دليـل   وجـود ايـن، بـه     با  .درآمداين فرمان به سرعت به مرحله اجرا

هاي زياد، برخي از       وجود نداشت و با وجود تلاش      آنهاكثرت خزاين پادشاه، امكان انتقال همة       
بـدين ترتيـب، اقـلام       ).21-16: 1390گـنج، (ماند     و اموال سلطنتي در تبريز بر جاي         جواهرات

يي از  ها  و بخش جات شاهي   كارخان و دربار شاهي انتقال داده شد و آنچه در           نيارزشمندتر خزا 
ها بود كه بـه دسـت سـلطان           تمام و مصالح باقيمانده در كارگاه        بود، آثار نيمه   مانده ي  باقبيوتات  
  .فتادعثماني ا

  يبرجـا   آنچـه بهشت، هر     با رسيدن سپاهيان سلطان سليم به تبريز و استقرار در كاخ هشت           
 در  اكنون  همسياهة اين اموال    . برداري شد   آوري و سياهه     سلطان جمع  مأموران بود، توسط    مانده

 ).Genc,2015:229؛ 28، 27، 21-16: 1390گـنج، (آرشيو موزة توپقاپي استانبول موجود اسـت     
ي كه مسئوليت اين امـوال      كارگزارانبر صورت اموال، به محل نگهداري و          ين سياهه، علاوه     ا در
بـارة تـشكيلات    دريارزشـمند  و به همين دليـل اطلاعـات   شده  پرداختهعهده داشتند، نيز بررا  

هايي از بيوتات  ، بخشميغنابه   گزارش مربوط  در. جواهرات و مقامات مربوطه در دست است
فهرسـت سـياهة مزبـور      .  اسـت  شـده  بيان   ها  بخش و متصديان اين     دربارخانجات  سلطنتي، كار 

صورت مواد اوليه بوده و يا مراحل سـاخت           توجهي از اين اقلام به        دهد كه بخش قابل     نشان مي 
خانـه،    هايي از بيوتات نظيـر زرگرخانـه، نقـاش          در اين اسناد، از بخش    .  به پايان نرسيده بود    آنها
افراد و هنرمنداني كـه در ايـن         . شده است  برده  نامه، مسگرخانه و مهترخانه     خان  خانه، خياط   جبه

 ، كـاردگران  ،هـا   اطي ـ خ چيـان،   جبه ، زرگران، سپردوزان،  ها   زرنشان شامل ،دكردن ها كار مي    بخش
  .زنان و نقاشان بود ، ني قنادان،دان مجل2ّبافان، ، عتابي زردوزان،دوزان مهيخ، اكانحكّ

 و ري جـواهرات و ز    بـر رو  ، فقـط     حكاكان ها و   انند زرگران و زرنشان    اين افراد م    از يبرخ
چيـان، از جـواهرات در        زردوزان و مجلـدان و جبـه       ماننـد ي از آنـان      تعداد .كردند  سيم كار مي  

؛ 28، 27، 21-16: 1390، گـنج  (3گرفتنـد  ساخت، پرداخت و تزئين مصنوعات خـود بهـره مـي    
                                                 

 .اسماعيل اول از سرداران و نزديكان شاه: اوغلو بيگ حلواچي   حسين.1

 ).211: 1394صحراپيما، (نوعي پارچة تافته، قسمي از خارا كه لباس معروفي است  .2

  :نام تعدادي از اين هنرمندان به شرح ذيل است .3
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Genc,2015:259-268.(  
اسـماعيل اول در      ارزشمندي دربارة تـشكيلات جـواهرات دورة شـاه        سند مذكور اطلاعات    

  اطلاعـات  .كنـد  ينم ـ روشن بازسـازي     طور  بهدهد، اما ساختار اين تشكيلات را         اختيار قرار مي  
با اتكا به اشـارات پراكنـدة   .  گويا نيست چندانزين طهماسب شاهدربارة اين تشكيلات، در دورة  

اسـماعيل اول     ت جواهرات سلطنتي، در قياس با دورة شـاه        توان حدس زد كه تشكيلا      منابع، مي 
شاهد اين  .  باقي مانده بود   شيوب  كمتغيير چنداني نداشت و اين تشكيلات تا پايان دورة صفوي           

فرسـتادن  « در گـزارش  طهماسـب   شـاه  يآرا  عـالم  عبارات مختصر و گويايي است كـه در          مدعا
 وسـه  يس ـآنچه بايـد از     «اين گزارش، به وي از      بنا به   . آمده است » ميرزا به زندان الموت     القاص

» لازم داشـته باشـد، مهيـا كـرد و اعطـا نمـود             » ]...[ و   جمـال   صـاحب كارخانه عالم و غلامـان      
دهـد كـه تعـداد      هرچند ايـن جملـه مختـصر اسـت، نـشان مـي            ). 118: 1370،المؤلف  مجهول(

سـليمان و     ي شـاه  هـا   هماننـد دور     بهكارخانجات شاهي و تشكيلات جواهرات در اين دوره نيز          
  .حسين بوده است سلطان
طهماسب اول موجـود   ترين سندي كه دربارة تشكيلات جواهرات سلطنتي در دورة شاه     مهم

امپراتـور  » همـايون «طهماسب به حاكم هرات براي پـذيرايي از   است، نامه مفصلي است كه شاه     
 دارد وجـود ي مختلف بيوتـات    ها  اي دربارة بخش    در اين نامه، مطالب پراكنده    . هند نوشته است  

از . شـد  يم ـ ساخته، نگهـداري و اسـتفاده   آنهاكه جواهرات و ظروف طلايي و مرصع دربار در          
 مرتبط با اين تشكيلات در اين دوره، نام ميرزا سلمان ناظر بيوتـات، ميـرزا        منصبان   صاحب انيم

 و  خانـه   ركـاب ي مـشرف    اصفهان   مير مشرف خزانة عامره، ميرزا حسن         شيرازي و ميرشاه    بابايي  
بيگ   ي طلا و نقره سلطنتي، حسن     ها  شمعدانسوز و     بيك چراغچي مسئول پيه     خانه، قلي   قبجاجي

ــان      ــاه بي ــشان ش ــع و جواهرن ــروف مرص ــشي از ظ ــسئول بخ ــي م ــدهشربتدارباش ــت ش  اس
                                                                                                                   

 .ابخش زرگر، خواجه حسين خراساني، استاد اميرخاناستاد ميرك زرگر، استاد مقصودعلي، ولد خد: زرگران -

الـدين علـي، اسـتاد قاسـم،          استاد درويشعلي زرنشاني، اسـماعيل زرنـشان، اسـتاد پيرعلـي، شـمس            : ها  زرنشان -
 .الدين حسين جمال

اســتاد خــانعلي خراســاني زردوز، خــاتون بيگــي زردوز، اســتاد خــاتون زردوز، عزيزپاشــاي زردوز، : زردوزان -
 .دين زردوز، مجيدپاشاي زردوز، حبيبه سلطان زردوزبهاءال

اي، فخرالدين احمد خراساني، سيد محمود تبريزي، استاد حمزه           الدين جبه   سيد قطب : سازان  چيان و اسلحه    جبه -
رومي، خواجه حافظ خراساني سپردوز، حاجي محمد، عبدالطيف سپردوز، ميرابراهيم تبريـزي، اسـتاد محمـدخان                

 .كوفتگر

 .استاد يعقوب مسگر :امسگره -

 .استاد سليم، حسين حكاك: حكاكان -

 ).Genc,2015:259-268 ؛28، 27، 21 -16: 1390گنج،(علي، سعدالدين مذهب  الدين زاده زين شيخ: مجلدان -
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  ).1/166: 1382تركمان،  ؛ منشي 2/618: 1383؛ قمي، 411، 409: 1370المؤلف،  مجهول(
 ـ طهماسـب در قـزوين و         ن و جواهرات شـاه    بخش اعظم خزاي   ة شـاه نگهـداري    در دولتخان

كـه در جريـان حملـة         ي در ساير نقاط ايران نيز داشت؛ چنـان        تر  كوچكشد، اما شاه خزاين       مي
بخـش  . طهماسب در اين شهر به تصرف وي درآمد         ميرزا به كاشان، بخشي از خزاين شاه        القاص

هـزار    شمش طلا و نقره كه هر يك سـه         ششصدل  طهماسب شام   ديگري از خزاين و نفايس شاه     
در . شد  نگهداري مي1»قهقهه«در قلعه معروف . م1971/ق979مثقال شرعي وزن داشت، تا سال    

كرد، خـزاين سـلطنتي را بـه قلعـه            اين دوره، هرگاه سلطان عثماني به آذربايجان لشكركشي مي        
 ها  شمشي از اين     مقدار ،بودلعه زنداني   ميرزا در اين ق     زماني كه اسماعيل  . دادند  قهقهه انتقال مي  

 را به قـزوين     آنهاطهماسب بقية     ي هواداران خود فرستاده بود؛ به همين دليل سرداران شاه         برارا  
طهماسب در شهرهاي ديگر نيز خزانه و كارخانجات           شاه .)1/599: 1377بدليسي،(منتقل كردند   
  .شاهي داشت

عبـاس اول،     رات سـلطنتي در دورة شـاه      در مورد تنظيمـات و تـشكيلات نگهـداري جـواه          
 فقط به ذكر كلي بيوتات در       تاريخ عباسي منابع صفوي مانند    . اطلاعات روشني در دست نيست    

 نيز تنهـا اطلاعـات       التواريخ ةزبـددر منبعي مانند    . اند  هايي چون تشريفات دربار پرداخته      موقعيت
 ماننـد منـابع دورة متـأخرتر         كور بـه  در منبع مـذ   . كلي دربارة ديوانسالاران اين دوره آمده است      

هـاي مختلـف      صفوي، ذكر دقيقي دربارة مناصب مرتبط با امنـاي امـوال جـواهرات در بخـش               
، بـه منـابع   اند پرداختههمچنين بيشتر نويسندگان معاصر كه به اين موضوع        . بيوتات نيامده است  

: 1366مـنجم،  (انـد  دادهيم  را به ايـن دوره تعم ـ آنهاي ها نوشتهاواخر دورة صفوي اتكا كردند و    
ــستوفي،442،445 ــسفي،99،100: 1375؛ م ــه   ،)4/8،9 و 2/414،415: 1344؛ فل ــا ب ــطة  ام واس

اي كه در منابع اين دوره وجود دارد، نام بعضي از مـسئولان جـواهرات ماننـد     اطلاعات پراكنده 
: 1363فيگـوئروآ، (ناظر كـل مـشخص شـده اسـت          » گيب الله«رئيس بيوتات سلطنتي يا     » حسن«

ي دربـاره او وجـود دارد،   تر مفصلفرد ديگري كه اطلاعات  ). 7/179: 1345 ؛ شاردن، 360،361
  2.بيگ ناظر است محمدعلي

                                                 
ن يقرار داشت، آن را به دژي تسخيرناپذير براي حفظ خـزا          ) ارسباران(داغ    قراجه ةموقعيت اين قلعه كه در ناحي      .1

 .)17،18،19: 1378ميرجعفري، (ل كرده بود تبدي

بـه   عباس نسبت    ذكاوت، صداقت و درستكاري وي و اعتماد بالايي كه شاه          بارةدرهاي بسياري     گزارشمنابع   در   .2
  عبـاس و بـه       اما پس از مرگ شاه     ،عباس به قوت خود باقي بود       اين اعتماد تا پايان دوران شاه     . آمده است  ،او داشته 
 بودنـد، وي را بـه       گبي ـ هاي مغرض دربار كه به دنبال بـدنام كـردن محمـدعلي             صفي، خواجه  شاهرسيدن    سلطنت

 از وي رفع اتهام شد ، پس از بررسي اسناد و دفاتر مربوط به جواهراتلبته ا.سرقت جواهرات سلطنتي متهم كردند
 .)115: 1369تاورنيه،(توجه شاه قرار گرفت  و مورد
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 ـتا قبل از انتقال پايتخت از قـزوين بـه اصـفهان، جـواهرات سـلطنتي در                   ة قـزوين   دولتخان
 و جـواهرات    ، خزانـه  م1597/ق1006شد، اما با انتقال پايتخت به اصفهان در سال            نگهداري مي 

صفي و جانشينانش بخش اصـلي جـواهرات      كه در دورة شاه     از آنجا . هم به اين شهر منتقل شد     
 مخـزن  عنـوان   بـه  گفت انتخـاب ايـن مكـان    توان  ميشد، سلطنتي در قلعة طبرك نگهداري مي     

عبـاس     گفتني اسـت شـاه     1. بود شده  شروععباس اول     نگهداري جواهرات سلطنتي، از دورة شاه     
داشت؛ بـه همـين        در سفرهايش بخشي از خزاين و جواهرات سلطنتي را با خود همراه              معمولاً

نيز همراه با جنـازة وي      » خزاين و بيوتات پادشاهي   «دليل هنگام مرگش در مازندران، بخشي از        
  ).235: 1364استرآبادي، ؛ حسيني 2/1078: 1382منشي تركمان، (به پايتخت انتقال داده شد

  

-1052 (هيصـفو صـفي تـا پايـان دورة     واهرات سلطنتي از دورة شـاه مناصب نگهداري ج  
  )ق1135

 دربار و استفاده از جـواهرات سـلطنتي         تجملاتصفي دربارة     به همان ميزان كه منابع دورة شاه      
هاي كوتاهي نيز به مناصبي       كنند، اشاره   هاي دربار صفوي صحبت مي      ي روزمره و سنّت   در زندگ 

  . داشتندبرعهدهزاين و جواهرات پادشاه را دارند كه مسئوليت نگهداري خ
 و جواهراتي كـه مـورد اسـتفاده قـرار           آلات مرصعي از طلاآلات و      بخش صفي،  در دورة شاه  

بخـشي كـه    . شـد     مـي  سـپرده  مربوطه   منصبان  صاحبهاي مختلف دربار به       گرفت، در بخش    مي
 ديگـري از     بخـش  ).47: 1368اصـفهاني،   (شـد     مورد استفاده نبود، در قلعة طبرك نگهداري مي       

 .شـد   جواهرات و مسكوكات در خزانة عامره، در بيرون از قلعة طبرك، در حرم نگهـداري مـي                
از نـاظران بيوتـات     . مسئول اصلي رسيدگي به جواهرات و خزاين سلطنتي بـود         » ناظر بيوتات «

  استبيگ در منابع آمده قلي بيگ و صفي خان نيحسبيگ،  صفي، نام افرادي چون زمان دوران شاه
كردند و     فعاليت مي  نظر ناظر بيوتات   زيرهاي ديگري نيز       بخش ).341،609: 1382قزويني،  واله  (

  . بودنددار عهدهمسئوليت مقداري از جواهرات سلطنتي را 
  خانه جبه. 1
خانه در قلعة طبـرك قـرار         بخشي از جبه  .  بود افزارها  جنگمحل ساخت و نگهداري     » خانه  جبه«

                                                 
طهماسب و سلطان محمدخدابنـده در آن انجـام داده             طبرك بعد از تغييراتي كه شاه      ةقلعگارسيا،     دن ةبنا به گفت   .1

عباس به يـك دژ چهـارگوش و مجهـز بـه ديوارهـاي محكـم و خنـدقي عميـق تبـديل شـد                            شاه ةبودند، در دور  
پنـاه  كه در ايـن قلعـه       . م1589/ ق998بيگ در سال      عباس بعد از سركوب يولي       شاه .)226-225:1363 فيگوئروآ،(

 بنابراين توصيفات فيگـوئروآ بايـد بعـد از          .)438 ،426/ 2: 1382تركمان،    منشي( گرفته بود، قلعه را تخريب كرد     
عباس و در جريان انتقال پايتخت به اصـفهان و اختـصاص قلعـه بـه نگهـداري تـسليحات و                       تعميرات مجدد شاه  

 .جواهرات سلطنتي باشد
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ي هـا    اندوخته آلات،  ار تسليحات نظامي، بخشي از جواهرات پياده، مرصع       در آنجا در كن   . داشت
 .)2/907: 1383،يقم ـ(شـد     مـي زر و سيم و هدايايي كه مورد استفادة دربـار نبـود، نگهـداري               

بيـگ آغزيـوار      شـاملو، عـرب     يگ  نظرب شاه: صفي عبارت بودند از     خانه در زمان شاه     رؤساي جبه 
  ).343-342: 1368اصفهاني، (بيگ   ابوالفتحشاملو و بيگ  اوغلي شاملو، حاجي

  خانه شيره. 2
صفي بـود و   هاي زرين و مرصع شراب شاه ها و ظرف ها و تنُگ   محل نگهداري جام  » خانه  شيره«

: صـفي عبـارت بودنـد از        ي شـاه  هـا  يباش ـ يچ ـ  رهيش ـ. شد  شاه اداره مي  » باشان يچ  رهيش«توسط  
  ).120،343،همان(بيگ  قلي داغي و صفي بايندربيگ قراچه

  آبدارخانه. 3
 سفرة شـاه    تنقلات و   ها يدنيآشام شاه و    مرصعمحل نگهداري بخش ديگري از ظروف زرين و         

  .صفي بودند بيگ ايواوغلي و جعفربيگ فرزند او، از آبدارباشيان شاه چلبي. بود
  خانه مشعل. 4
. و مرصع دربار بود   ي طلا و نقره     ها  شمعدان و   سوزها  هيپ،  ها  مشعلمحل نگهداري   » هخان  مشعل«

صـفي نيـز       باشي شـاه   دار  مشعلعباس،    باشي شاه دار  مشعلبيگ فرزند محمدرضابيگ      يقل يمرتض
 بـه وجـود ايـن خـانواده       . افـت ي  دستبيگ به اين منصب       قلي  پس از وي، برادرش مهدي    . بود

  ).344، همان(دهد كه بيشتر اين مناصب موروثي بودند  ي نشان ميخوب 
  زرگرخانه. 5

بـا  . كردنـد    زرگرباشي كار مي    نظر ريزهم ديگري بود كه در آن زرگران و جواهرسازان          بخش م 
در زمان دولت اين شهريار كان يمين بحر يسار كه شـماره سـيم و زر در كـف                   «توجه به اينكه    

. صفي بسيار فعال بود     ، زرگرخانة شاه  )جا  همو، همان، همان  (»  بود شمار يبكاركنان دولت پايدار    
در زرگرخانـة شـاه، زرگـران و        . از سادات تبريز بود   » ميرمحمدسعيد«ي دربار شاه،    نام زرگرباش 

در ايـن زمـان بـا ورود        ). 482: 1369تاورنيـه، (جواهرسازان اروپايي نيز مشغول به كار بودنـد         
آنهـا  ي به دربار ايران وارد شدند كـه از ميـان            سازان  ساعتها،    هاي ظريف توسط اروپايي     ساعت

  ).526همان، ( اهل زوريخ اشاره كرد 1»ف اشتيدلررودل« به توان يم
  خزانه عامره. 6

، قـسمت ديگـري از جـواهرات پيـاده،          كـه در آن   بخش مهم ديگري در دربـار وجـود داشـت           
اصـولاً رياسـت ايـن خزانـه بـه يكـي از             . شد  آلات، مسكوكات طلا و نقره نگهداري مي        مرصع

 ـرة مذكور رياست حرم يـا       گاهي خواج . شد  خواجگان مورد اعتماد شاه سپرده مي      ي ديسـف   شي
                                                 

1. Rudolf schtidler 
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: 1368اصـفهاني،  (از اين دسـته بودنـد     » مشفق آقا«و  » محبت  خواجه  «. دار بود   عهدهحرم را نيز    
346.(  

عباس دوم، بخشي از خزاين و جواهرات سلطنتي كه در زندگي روزمرة پادشاه         در دورة شاه  
بخشي كه مورد اسـتفادة     . شد  ميگرفت، كماكان در قلعة طبرك نگهداري         مورداستفاده قرار نمي  

: 1369تاورنيـه، (دربار بود، در عمارات سلطنتي قرار داشت و در سفرهاي شاه با او همراه بـود                 
عبـاس دوم، بخـشي از        همـين دليـل هنگـام درگذشـت شـاه              بـه  ؛)52: 2535 دلنـد،   ؛ دوليه 383

ايران به پايتخـت     از شمال    سرعت    به ،دي انجام مراسم جلوس پادشاه جد     يخزانه برا جواهرات  
  ).9/74: 1345شاردن،(ارسال شد 

صـفي، اطلاعـات كمتـري دربـارة           با منـابع دورة شـاه      سهيمقاعباس دوم در      منابع دورة شاه  
عبـاس    ي كه در بيشتر منـابع دورة شـاه        ا  مسئله. دهند  مسئولان خزانه و بيوتات سلطنتي ارائه مي      

ايـن  . داد  اين و بيوتـات دربـار رخ مـي        هايي است كه در خز      دوم انعكاس يافته، دزدي و سرقت     
ايـن اعمـال مجرمانـه، در       . ها شايد زنگ خطري براي تشديد فساد اداري در دربار بود            گزارش

ي بـوده   دار  امانـت عنوان امناي اموال، داراي بالاترين درجة         شد كه بايد به       مورد كساني گفته مي   
. عبـاس اول اتفـاق افتـاد        معروف شاه بيگ ناظر      فوت محمدعلي  بعد از گويا اين اتفاقات    . باشند

در همـين زمـان، يكـي از اولـين          . يگ را منصوب كـرد    محمدبعباس دوم     بعد از فوت وي، شاه    
عباس دوم مطرح شد و اختلاف بين داروغة          ها دربارة سرقت ظروف سلطنتي دربار شاه        گزارش
اروغه دسـتور داده    د.  بود دار  عهدهيگ را رقم زد كه رياست صنف زرگران را نيز           محمدبشهر با   

بود تمام زرگران شهر اصفهان را بدون اينكه از سرقت، اطلاع يـا نقـشي در آن داشـته باشـند،                     
. يگ را به منصب ناظر كل دربار منصوب كرد        محمدبعباس دوم     پس از مدتي شاه   . دستگير كنند 

عبــاس دوم نــشان دهــد  وي در ايــن مــدت توانــسته بــود لياقــت و كفايــت خــود را بــه شــاه
  ).7/178: 1345؛ شاردن،551-541: 1369ه،يورنتا(

بيـگ    در اين زمان، محمدعلي   . بيگ به منصب ناظر بيوتات دست يافت        قلي  پس از او، صفي   
كرد، به اختلاس حقـوق كاركنـان و           ناظر بيوتات فعاليت مي     نظر ريزخانه بود و      كه مسئول جبه  

عبـاس    ، شـاه  آن از    پس .)609 :1368اصفهاني،  (د  خيانت در اموال پادشاه و سرقت آن متهم ش        
. بيگ جبادارباشـي تـشكيل شـود        ي براي رسيدگي به اتهامات محمدعلي     ا  داد جلسه دوم دستور   

دار  بيگ ناظر بيوتات و ديگر اركان دولت، مسئوليت رسيدگي به اين اتهامات را عهـده            قلي  صفي
اثبات اتهامـات و    پس از   . »صدق و كذب ربايندگي و خيانت وي را معروض گردانند         «شدند تا   

بيگ، وي از مقام خود بركنار و زنداني شد و مقام جبادارباشي و               شدن محمدعلي   مجرم شناخته   
داده » بيـگ   زمـان « كه مخزن بخشي از جواهرات سلطنتي بود، به فردي به نام             1رياست قورخانه 

                                                 
 .شد هاي مرصع به جواهر نيز نگهداري مي شي از سلاح در قورخانه بخ.1
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  ).609: 1368؛ اصفهاني،239: 1329وحيد قزويني،(شد 
عباس دوم    شاه. اظر بيوتات نيز با اتهامات مالي مواجه شد       بيگ ن   قلي  ديري نگذشت كه صفي   

ي مشتهيات سراي مجاز، بـا متغلبـه        دلبستگي حرص و آز و      مقتضا  به[...] «ة اينكه وي    واسط  به
دست يكي داشـت، در ضـبط ماليـات ديـواني و صـرفه و غـيظ كـه لازم مباشـرين ايـن امـر                          

، تـصميم گرفـت او را هـم بركنـار و            »نمـود  ينم ـالشأن بوده باشد، مبالاتي كه لازم باشد         جليل
مجازات كند؛ به همين دليل ناظر بيوتات در قلعة كلات زنداني شد و تمام اموال وي نيز به نفع            

: 1329 وحيد قزوينـي،  (ي داده شد    چ  سفرهخزانه مصادره و منصب ناظر بيوتات به مقصودبيگ         
329(  

 كارخانـه   وسه يس«هايي به     صفويه، اشاره به دوران پادشاهان اولية سلسله        در مطالب مربوط    
كند كه اساس تقـسيمات و تنظيمـات بيوتـات سـلطنتي در            ها اثبات مي    اين اشاره . شد» سلطنت

سليمان نيز بخـشي از       در دورة شاه  . اي نداشته است    ي تغييرات عمده  كل طور  بهطول اين سلسله،    
طـور روزمـره در زنـدگي         بـه  -طور كه در موارد گذشته مرسوم بـود         همان-جواهرات سلطنتي   

بهـا در     شيوة نگهداري و تقسيم اين اشياي گـران       . گرفت  پادشاهان صفوي مورد استفاده قرار مي     
 جـنس و ارزش آن؛      بر اسـاس  گرفت، نه      كاربري اين اشيا صورت مي     براساستقسيمات دربار،   

ي پخش و   ي گوناگون دربار  ها  قسمتبه همين دليل اين جواهرات و اشياي زرين و سيمين در            
اي بـود كـه        كارخانة مزبور، مجموعه   وسه يسبيوتات پادشاهي با    . شد   مي افراد گوناگون تحويل  
ي توليدي و انبارهاي پادشاهي قرار داشت كه جـواهرات سـلطنتي محـصول و               ها كارگاهدر آن   

  . بودها هكارگادارايي بخشي از اين 
 بودند، موجـب شـده بـود تـا          اهميتي كه پادشاهان صفوي براي حفظ اموال و خزاين قائل         

هـا و   تشكيلات نسبتاً منظمي ايجاد كنند و نظارت دقيق و صحيحي بر امور مربـوط بـه كارگـاه              
. خزاين دربار داشته باشند تا از بـروز امـوري نظيـر فـساد مـالي و اخـتلاس جلـوگيري كننـد                      

  :ها عبارت بودند از ترين مناصب گمارده شده بر اين بخش مهم
  ناظر. 1
هـاي بيوتـات سـلطنتي و         همـة بخـش    . ايـن تـشكيلات قـرار داشـت        رأسدر   »يوتـات ناظر ب «

و احدي از غلامان و ملازمان پادشـاه بـدون تعليقـة نـاظر از               « بود    ناظر نظر ريزهاي آن     كارگاه
 وسـه  يس ـ كل   ارياخت  صاحب و   ديسف  شيرو عاليجاه ناظر بيوتات     ] برد ينم[كارخانجات چيزي   

  ).12: 1378ميرزا سميعا، (»]بود [...جمعان صاحب ديسف شيركارخانة بيوتات معموره و 
 يـا عامـل مخـصوص شـاه و          مـأمور نـاظر اولـين     «: شاردن دربارة منصب ناظر نوشته است     

ان بـزرگ خالـصه و عوايـد و امـوال منقـول و غيرمنقـول                اقتصاددپيشكار كل امور مالي وي و       
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). 8/241،  1345شـاردن،   (» گـردد   ج مي پادشاه است؛ يعني آنچه به خزانة شاه وارد يا از آن خار           
از ديگر وظايف ناظر، سرپرستي امور داخلي دربار، كارخانجات و انبارهاي پادشاهي، استخدام             

 امور مـالي دربـار، نظـارت بـر اعطـاي             به يدگيرسو پرداخت حقوق كارمندان و كارگران آن،        
ي بـه امـور سـفراي       ي دربـار و رسـيدگ     هـا   دوفروشيخري سلطنتي، امور بازرگاني و      ها  خلعت

؛ 198: 1385؛ ميــرزا رفيعــا، 99-98: 1363؛ كمپفــر،8/241،421: 1345شــاردن،(خــارجي بــود 
  )22-20: 1372نصيري،
سـركار  «ة  ماه ـ  شـش برآوردي از مخـارج     »  بيوتات مشرف«سال   هر ناظر، در آغاز     فرمان  به

 آن را بـه اطـلاع       سپس وزير بيوتات  و   كرد يميعني دستگاه سلطنتي پادشاه تهيه      » خاصه شريفه 
كـرد    ناظر مهر مـي   [...] «سپس  . شد   وي، براي اعتمادالدوله فرستاده مي     دأييترساند و پس از       مي

انـد؛ مقـرر       مبلغ برآورد نمـوده    به فلان  بيوتات سركار خاصه را مشرفان       ماهه  ششكه اخراجات   
لواصـل  ا   قبـوض  نظـر  ازجمـع خزانـه بـاهره وجـه بـرآورد را              الخاقان صـاحب    دارند كه مقرب  

  ).9،10: 1378ميرزا سميعا،(» ...][نمايد جمعان  ي صاحبساز مهم
شد، جواهرات سلطنتي   تمام اموال منقول پادشاه زير نظر ناظر نگهداري ميكهبا توجه به اين

هـايي كـه اشـاره خواهـد شـد، نگهـداري               ناظر و مسئولان زيردست وي در بخش       نظر رنيز زي 
ز مـسئوليت اصـلي بـا نـاظر بـود و دو درصـد از مبلـغ                   خريد جواهرات ني ـ   انيدر جر . شد  مي

اين حق حساب حتي شـامل هـداياي   . گرفت  به دربار، به ناظر تعلق مي     شده   فروختهجواهرات  
  ).8/252: 1345شاردن،( 1شد پيشكش شده به پادشاه هم مي

  وزير بيوتات. 2
عنـوان زيردسـتان وي     بر اقـداماتش، افـرادي را بـه    و نظارت پادشاه براي تسهيل كارهاي ناظر      

جمعان بـود كـه       التحاويل، مشرفان و صاحب     اين افراد شامل وزير بيوتات، ارباب     . كرد  تعيين مي 
 روزه هـر وزير بيوتـات موظـف بـود        . كردند  در نگهداري جواهرات سلطنتي به ناظر كمك مي       

تات اطلاع ي روزانة بيوتات را ملاحظه و ثبت و ضبط كند و پس از تأييد، به ناظر بيو      ها  حساب
، وزير بيوتات وظيفة هماهنگي و سرپرستي حسابرسي امور حسابداري را           گريد   عبارت  به. دهد

: 1373نـصيري، ؛  65: 1372نـصيري، (دادند، برعهده داشت      كه مشرفان بيوتات مربوطه انجام مي     
  ).34،35: 1378 عا،يسم رزايم؛ 273:1385،274 عا،يرف رزايم؛ 107

                                                 
خـان،   يـگ، موسـي  ب يقل ـ نجـف توان به افرادي چون     حسين صفوي مي    سلطان  سليمان و شاه     از ناظران دوران شاه    .1

مواجبي كه نـاظران از دربـار       . بيگ اشاره كرد    ي خان و محمدحسين   ورد  االلهبيگ    ، رجبعلي محمودآقابيگ،    قلي  صفي
 ).198: 1385ميرزا رفيعا، ( هزاروپانصد تومان ثبت شده است تا ششصدكردند، از  دريافت مي
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  التحاويل ارباب. 3
طور كه از عنوان اين منصب پيداست، مسئوليت نگهداري حساب نقدي و جنسي و مـواد                  همان
: 1372؛ نـصيري،  274،275: 1385ميرزا رفيعا، (شد    به تحويلداران خاصة شريفه سپرده مي      ،  هياول
شـغلش  «: التحاويل نوشته اسـت      در بيان وظايف مستوفي ارباب     الملوك    ةتـذکرة   نويسند ).61،62

 و سـمور و   آلات  نقـره آلات و     هر جهت از جهـات نقـد و طـلاآلات و مرصـع             كه آنچه ب   آنست
 شود، سررشته منقحـي در      جمعان  صاحباقمشه و ملبوس و شتر و دواب و اجناس كه تحويل            

 روزنامجات را از مشرفان گرفتـه،  ماه  به  ماهآن باب در دست دارد كه مال ديوان از ميان نرود و  
 نوشته، باقي و فاضـل هـر يـك را           جمعان  صاحبمحاسبه بر   ] يلو[التحا  ارباب سررشته به طرح 

 رزاي ـم(»  احـدي ننويـسند    به خـرج  موافق قانون حساب مشخص نمايد، بدون مهر ناظر چيزي          
  ).35: 1378 عا،يسم
  مشرفان. 4

مشرفان بيوتات نيز تحت نظـارت نـاظر بودنـد و او را در ادارة امـور بيوتـات سـلطنتي يـاري                       
هاي پادشـاه را      هاي توليدي و يا انبارها و خزانه        بيوتات سلطنتي كه كارگاه   هر يك از    . كردند  مي

وي موظـف   . كرد  شد، داراي يك مشرف بود كه در نقش بازرس امور اداري عمل مي              شامل مي 
ي كارگاه و يا انباري را كـه در آن حـضور داشـت، از               ها  كتاب و  حساب روزانه   صورت   بود به 

ورزيـد،    جمع در تحويل اين اسناد تعلّل مـي         اگر صاحب . كندجمع آنجا دريافت و ثبت        صاحب
 مراقب بودند كـه در اسـناد قـسمت          آنها.  دهد اطلاعمشرف موظف بود فوراً جريان را به ناظر         

؛ 62،63: 1378؛ ميرزا سـميعا،  145: 1363كمپفر، (مربوطه، ساير اشخاص دخل و تصرفي نكنند  
  ).68،69: 1372نصيري، 

  جمع صاحب. 5
 گانـه   سهو  هاي سي   عنوان رئيس اصلي هر يك از بخش        مسئول ديگري بود كه به      » معج  صاحب«
 برعهـده مشغول به كار بود و رسيدگي به امور كارگران و توليدات آنان را           ) تحت نظارت ناظر  (

شاردن مطالب ارزشمندي دربارة حقوق و مزايا و چگونگي پرداخت و تسهيلاتي كه در            . داشت
 ،363/ 8 ؛ همـان،  105-7:1345/101شاردن،(شد، آورده است      گران داده مي  ها به كار    اين كارگاه 

 ـدر   بخش بيوتات سلطنتي را      ودو يسي هزينة   و. )364 ) تومـان ظـاهراً   (ميليـون      پـنج    جـا  كي
  ).8/362، همان(و در جاي ديگر چهار ميليون ارزيابي كرده است ) 7/104همان، (

طور كه در سطور قبل       همان. شود  ي آن پرداخته مي    و انبارها  ها  كارگاهدر ادامه، به بيوتات و      
صورت روزانه در دربـار مـورد اسـتفاده            به   كه   دليل   نيا  پادشاه به گفته شد، جواهرات سلطنتي     

جمعان و امناي اموال هر بخش تحويل داده           نوع كاربري آن، به صاحب     براساسگرفت،    قرار مي 
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 نـه جـنس     بودي آنها   بند  طبقهمبناي  جواهرات  كاربري  بر اين اساس، در اين تقسيمات،       . شد  مي
، بـه   آنهـا آلات سلطنتي در تقسيمات بيوتات سلطنتي برحسب كـاربري            آلات و مرصع    زرينه. آن

  :شد هاي زير تحويل داده مي بخش
  خانه  شيره. 1

بود كه داراي » باشي شرابچي«رياست اين قسمت بر عهدة . هاي دربار بود  محل نگهداري شراب  
: 1385عـا، يرف رزاي ـ؛ م 147:1363كمپفـر، ؛  576: 1369ه،ي ـتاورن(نيز بـود    »  الحضرت   ربمق«لقب  
خانه در محوطة مجموعة قصرهاي سلطنتي و نزديك تـالار            شيره. )70: 1378عا،يسم رزاي؛ م 258

نـد و اطـراف     كرد  مي بنا اين ساختمان، آن را در باغي        داشتن  نگهبراي پنهان   . طويله قرار داشت  
 و ارتفـاع     تـواز  1تا هفت خود بنا، تالاري به ارتفاع شش       . كردند  وارهايي محصور مي  باغ را با دي   

در ميانة تـالار حـوض      .  بود نينش  شاهاين تالار داراي يك گنبد و دو        .  از سطح زمين بود     پا 2دو
  پايي 4 تالار هم تا ارتفاع هشت     3هاي ازاره. يي از سنگ سماق قرار گرفته بود      ها  لبهآب بزرگي با    

 بخش تالار، ظروف مرصع و جواهرنشاني بود كـه          نيتر  باشكوه.  يشم پوشيده شده بود    از سنگ 
شـاردن در  . ي شده و آراسته به هزارگونه طرح و رنـگ قـرار داشـت   كار مقرنسي ها طاقچهدر  

 يهـا   ظـرف  از ايـن     منظرتـر   خـوش  و   تـر    خنـدان  زي ـچ   چيه«: توصيف اين ظروف نوشته است    
گونه و هر شكل، خواه از حيث طرح و خواه            ب نيست كه همه   هاي شرا   و تنگ  ها  جام،  شمار يب

ي، يشم، كهربا، مرجان، چيني، احجار      مان ي قيعقاز جهت جنس، از بلور، سنگ سليماني، عقيق،         
 ـنما يم ـ و چنـان     اند  ختهيدرآم با يكديگر    آنهانفيس، طلا و نقره و جز         كـه بـر روي ديوارهـا        دي

» باشـند    سقوط از رواق مـي     به   مشرف در وضعي     كه درس يماند و چنين به نظر        ي شده كار  خاتم
هاي ديگر اين قـسمت ظـروف ديگـري ماننـد              بخش درهمچنين  ). 7/150،151: 1345شاردن،(

هـاي هزارپيـشه و       دان، جـام    ي، بـشقاب، سـيني، سـطل، كـوزه آب، بطـري، تـف             جامريزجام،  
 آنهاو برخي از تمام اين ظروف از زر ناب . شد ي مخصوص شرب شراب نگهداري ميها قاشق

 ـ       . بها بود   مرصع به جواهرات و مرواريدهاي گران       5پـا   كشاردن به دوازده ملاقة زرين به طول ي
وي .  مزين به ياقوت و يك قطعه المـاس شـش قيراطـي بـود    شانيها دسته كرده است كه   اشاره

و ه   شـد  زده  رتي ـبهـا ح    گـران هزار اكو برآورد كرده و از ديدن اين مجموعه             را شش  آنهاقيمت  
                                                 

 . متر52/15 معادل .1

 . متر64/0معادل .2

آمدگي سراسري پـايين       از سنگ و كاشي دارد؛ پيش       ستوني  بخش پاييني ديوار كه معمولاً براي استحكام بيشتر،        .3
 ).26: 1393صحراپيما و عقيقي،(ديوار 

 . متر56/20 معادل .4

 . متر0 /3248 معادل .5



 سيد مسعود سيد بنكدار/ ري جواهرات سلطنتي در دورة صفويه تشكيلات ادا / 116

 نيالع يرأه  ب انسان تا    كه ي  طور  بهعتيقه است،   ] شيره خانه [آلات     كليه ظروف  ]...[«: نوشته است 
، مطابق واقع و حقيقـت      شنود يم را مشاهده نكند، غيرممكن است تعريف و توصيفي را كه            آنها
 روي  آوردن قيمت دقيـق ايـن مجموعـه از    دست  بهاو در ادامه گفته است بارها براي  . »نگارديب

 بود، تـلاش    شده  ثبت كامل در آن     دقت  بهدفاتر ثبت مجموعه كه تمام خصوصيات اين نفايس         
:  واسطة حجم بالاي نفايس اين مجموعه، او تنها به اين جـواب رسـيده بـود كـه      به. كرده است 

شاردن ارزش تعداد اين مجموعه را به . »!مبالغ سنگيني صرف شده است، تعداد و شماره ندارد«
آلات مرصع و جواهرنـشان ثبـت كـرده و ارزش         ي شاه، چهارهزار قطعه ظروف    آبدارباشاز  نقل  
  ).290-3/288: 1336شاردن،( را چندين ميليون برآورد كرده است آنها

  آبدارخانه. 2
بنابراين در انتخـاب     ،شد يم نگهداري   مهر   به سردر آبدارخانه آب آشاميدني پادشاه در ظروف        

 .)259: 1385عـا، يرف رزايم؛  147: 1363كمپفر،(شد    دقت بسيار مي  ) خانهرئيس آبدار (ي  آبدارباش
كـشي و اسـباب        مطهره و حسيني و جوال يخ      ...و نقره  طلا آلات ]...[« آبدارخانه از قبيل     اسباب

  ).32: 1378عا،يسم رزايم(ي بود آبدارباش »]...[تحويل  و دولچه ها خچالي
  خانه قهوه. 3

 ]...[«باشـي ضـمن تهيـة قهـوه دربـار، مـسئول نگهـداري                 يچ ـ  قهـوه در اين بخش از بيوتات،      
  ).33، همان(بود » ها  و پياله و سينيكن انيبر  هاي طلا و نقره و مس و نقره و قهوه دان قهوه

  خانه شربت. 4
كـرد و    رئيس اين قسمت از بيوتات سلطنتي، بر كار تهية شـربت نظـارت مـي              » يدارباش  شربت«
 و شيشه و سر و ني و غيره اسباب          تنباكو قهوه و    ]...[كاشي  چيني و    ظروف طلا و نقره و       ]...[«
ي دربــار صــفوي از هــا انيــقل). 33: 1378عا،يســم رزايــم(تحويــل مــشاراليه بــود » ]... [انيــقل

؛ 146: 1363كمپفـر،  ( بودند شده  نييتز وسايل دربار بود كه به زيبايي با جواهرات          نيبهاتر  گران
  ).259: 1385 عا،يرف رزايم
  خانه وهيم. 5

ي طـلا و   خـور   وهي ـم  و ظـروف   ها  وهيمانبار نگهداري   ) كه از نامش پيداست     همچنان(اين بخش   
؛ ميـرزا   31: 1378ميـرزا سـميعا،    (نـام داشـت   » باشـي   يميـشيچي «رئـيس ايـن بخـش       . نقره بود 
  ).283: 1385رفيعا،

  خانه ركاب. 6
مهتر معمولاً  . شد  شد، اداره مي   در مورد آن صحبت      نيا از   شيپ  كه به رياست مهتر  » خانه  ركاب«

كـه گفتـه شـد، هميـشه در مجـالس پادشـاه، يـك               ي سفيدپوست بود و چنان    ها  خواجهيكي از   
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 كننـدة مخـصوص پادشـاه را         هاي تقويـت   حب و عطريات و     ها  دستمال مرصع حاوي    1»قابلق«
شاه هاي پادشاه و جواهراتي بود كه توسط شخص پاد          وي مسئول نگهداري لباس   . كرد  حمل مي 

 كـه   نيسـلاط هاي   و مفرش » پشتي مخصوص خاصه  «براي نمونه،   . گرفت  مورد استفاده قرار مي   
ي شـده بـود و بـر روي مـسند پادشـاه مـورد اسـتفاده قـرار                   جـواهردوز ي مخصوص   ها  بالش
سـليمان بـود كـه در دورة سـه            از مهتران شـاه   » كافور آغا«. شد  گرفت، به او تحويل داده مي       مي

: 1345شـاردن، (حـسين بـود    سـلطان  نيز مهتر زمان شاه   » مطهر«ردي به نام    ف. پادشاه خدمت كرد  
  ).32: 1378عا،يسم رزايم؛ 164: 1348،كارريجملي ؛ 101: 1363 كمپفر،؛8/264،265
  نخانهيز. 7
 ـ    ساخت برباشي مسئول نگهداري و نظارت      دار  نيز ي زريـن و جواهرنـشان و       هـا   راق زيـن و ي

 ؛149: 1363؛ كمپفـر،  8/256: 1345شـاردن، ؛  575: 1369ه،ي ـتاورن( بود   آنهاديگر وسايل جانبي    
  .)78: 1380الحكما،  رستم؛ 259 :1385عا،يرف رزايم
  شيرخانه. 8

 و  هـا   قـلاده در اين قسمت از بيوتات سلطنتي، حيوانات وحشي نظير شـير و پلنـگ همـراه بـا                   
  ).153 :1363كمپفر،( شد  نگهداري ميآنهازنجيرهاي زرين و مرصع و ساير متعلقات 

  خانه مشعل. 9
 داشـت، مـسئول نگهـداري و مراقبـت از           برعهـده  را   خانـه   مـشعل كه رياست   » يدارباش  مشعل«

كمپفـر عـلاوه بـر ايـن مكـان، از           . هاي زرين و سيمين دربار بود        و فانوس  ها  چراغ،  ها  شمعدان
 ميـان نيامـده    نـامي از آن بـه  دستور الملوك و الملوك  ةتـذکر است كه در   برده   نامخانه نيز     چراغ
ي بود كه از قماربازان و نظارتي كه وي         ا  مهيجرباشي، از طريق    دار  مشعلبخشي از عوايد    . است

؛ 577 :1369ه،ي ـتاورن (شـد   مـي ني تـأم ،دكـر  يم ـبر امـاكن فـسق و فجـور و روسـپيان اعمـال          
: 1378عا،يسم رزايم؛  166: 1348 ،يكاررجملي  ؛  148: 1363كمپفر، ؛8/258،259: 1345شاردن،

  ).25 :1385عا،يرف رزاي؛ م32
  خانه ينيچ. 10

 مكاني بود كه برخلاف نامش، ظروف طلا و نقره نيـز در آن نگهـداري                خانه ينيچيا  » اياغخانه«
ها در اين قـسمت از بيوتـات         كش ها يا چيني   همراه با اياغچي  » باشي  2اياغچي«رئيس آن   . شد  مي

 رسـتم ؛  63: 1378 عا،يسـم  رزاي ـ؛ م 8/347 ؛ همـان،  7/163: 1345شـاردن،   (بودنـد   مشغول كار   
 ميليـون    ، ارزش ظروف طـلاي دربـار ايـران را ده          خانه ينيچ در بيان    كمپفر). 89: 1380الحكما، 

                                                 
  .گذاشتند  مقوي ميةين مرصع به شكل قايق كه در آن دستمال، عطر و ادوي كوچك زرةكيسه يا جعب .1
 ).89: 1380الحكما، رستم( خوردند ميگفتند كه با آن شراب  اي مي  اياغ به پياله و كاسه.2
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عنـوان    به منصبي بـا  دستور الملوك در كتاب). 149: 1363كمپفر،(سكة طلا برآورد كرده است   
ي اشـيائي نظيـر     لـدار يحو ت  است كه يكـي از وظـايف وي،        شده  اشاره) ديگ(تحويلدار غزقان   

وي در سـفر و حـضر، ايـن        . ي بـود  ا  نقـره ي طـلا و     ها  خيس و   ]...[نقره  غزقان و تابه و پاتيلچه      
  موظـف  شدند،  اگر اين ظروف مفقود مي    . كرد   نگهداري مي  آنهاوسايل را در اختيار داشت و از        
  ).285: 1385ميرزا رفيعا،(بود غرامت آن را پرداخت كند 

  خانه جبه. 11
بخـشي از  . شد ي بود كه در آن تسليحات گوناگون توليد و نگهداري مي    ا  خانه  اسلحه» خانه  هجب«

رياسـت  » جبادارباشـي «. بـود » آلات و ادوات حرب مكلّل بـه جـواهر        « شامل   افزارها  جنگاين  
خانـه بـا مقربـان       حسين، رياست جبه    سلطان  سليمان و شاه    قبل از شاه  . قورخانه را برعهده داشت   

كساني چـون   . هاي سفيد داده شد     ، اما در زمان اين دو پادشاه اين منصب به خواجه          قزلباش بود 
 و سـاير قـلاع كـه در آن قورخانـة     هـا  خانـه  جبه. از اين دسته بودند» آقا  اسمعيل«و  » محمودآقا«

ي، تيرگرباشـي و    سازباش ـ  زره. شـد   ي اداره مـي   دارباش ـ  جبـه شاهي قرار داشـت، نيـز زيـر نظـر           
؛ 29: 1378؛ ميرزا سـميعا، 212همان،  (آمدند ي به شمار ميدارباش جبهستان چلانگرباشي از زيرد 

  ).77،88: 1380الحكما، رستم 
 نيتـر   مهـم ي از   كشد، ي   ياد مي » مخزن حفّاظ «و  » ناظرخانه« كه از آن با عناوين        طبرك ةقلع
بـر  در ايـن قلعـه، عـلاوه        . شـد   ي مرصـع نگهـداري مـي      افزارهـا   جنگيي بود كه در آن      ها  قلعه
آلات كه مازاد بر اسـتفادة بيوتـات          و مرصع آلات    ي ساده و مرصع، بخشي از زرينه      افزارها  جنگ

جملـي  (شـد   شـد، نگهـداري مـي    نمـي اسـتفاده   آنهـا سلطنتي بود و همچنـين هـدايايي كـه از      
ي مرصـع،   هـا   نـه يآشـدند، شـامل       هدايايي كه در ايـن قلعـه انبـار مـي          ). 83،84: 1348،يكارر
اين هدايا از طرف كـشورهاي      .  بود اءياش گونه  نيا و   ها  ساعت،  ها  نيدوربلوها،  ، تاب ها  چراغ چهل

 گـرد گرفت، در زير      شد، اما چون مورد استفادة دربار قرار نمي         خارجي به دربار ايران تقديم مي     
 امنيتي، ورود به اين دژ تابع مقررات شديدي بود و           لحاظ از. شد   داخل اين قلعه انبار مي     غبار و

براي بازگشايي درب دژ، به سـه  . شد فراهم ميآنجا عنايت خاص شاهانه امكان ورود به     تنها با   
. خانه كوچك قـرار داشـت       هر سه كليد در دست ناظر، وزير شهر و فرمانده جبه          . كليد نياز بود  

-7/267: 1345شـاردن، (كردنـد      مـي  مهرومـوم  خزانه را نيز      درِ براي اطمينان بيشتر هر سه نفر،     
270.(  

در مخـزن نخـست، تـسليحات       .  بـود  شـده    ميتقـس لعه طبرك به سه مخزن بـزرگ        خزانة ق 
بهـا     به جواهرات گـران    لّلكم  و اندود  ميس زركوب و    آنهاي انبار شده بود كه بخشي از        شمار يب

شد و     در اين مخزن، بخشي از هدايايي كه توسط پادشاهان خارجي به شاه هديه داده مي               .بودند
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هـاي دربـار نيـز        ي ايـن مخـزن، فيـروزه      ها  اتاقدر  . شد   نگهداري مي  در دربار كاربري نداشتند،   
هـاي بلنـد زريـن و     بها، آينه افزارهاي گران هاي ديگر علاوه بر جنگ    در مخزن . شد  نگهداري مي 

ي آنهـا قطعـات   هايي قرار داشت كـه در         در اين مخازن، گنجه   . مرصع به جواهرات وجود داشت    
هـاي ديگـر ايـن        در اتـاق  . شـد   جواهرنشان نگهداري مي  بندهاي    نظير زنجيرهاي زرين و دست    

ي هـا  ها تـوده  قسمتدر اين .  بودافتهي  اختصاصمخازن، بخشي به ظروف زرين و جواهرنشان      
 انبـار هاي بـسيار سـنگين    عظيمي از ظروف زرين مرصع، مانند بشقاب، سرپوش، سطل و ديگ      

شـدند، داراي      مـي  سـاخته اي پادشـاه    ه ـ  يي كـه در كارخانـه      آنها  جز  بهاشياي مذكور   .  بود شده
شـدند    دهنـده و تـاريخ و قيمـت آن را ثبـت مـي           هديـه نـام    برچسب الصاقي بودند كه در آن،     

  ).7/271: 1345شاردن،(
سـليمان    در اين ديدار كه به مناسبت ورود شاه       .  موفق شد از خزانه ديدار كند      دو بار شاردن  

 و  فـن    اهـل  عنوان يك     وي به . ي را ببيند  تر  سينفو حرم وي صورت پذيرفت، توانست اشياي        
توانست مشاهدات خود را       مي زحمت   به مجذوب اين مجموعه شد كه       آنچنانكارشناس خبره،   

هاي اشياء نـادره كليـة نقـاط          گونه ظروف بهر ظرفيتي وجود دارد، مجموعه         همه ]...[«: ثبت كند 
 قـدر   آنوانـستم بـاور نمـايم كـه         ت   نمـي  گـاه   چيه ـكردم،     مشاهده نمي  نيالع يرأه  بجهان كه اگر    

 را هـا  صـندوق ناظر به وي گفته بود اگر بتـواني تمـام   . »جواهرات و ثروت در آنجا وجود دارد  
 همچنين در پاسخ به پرسـش شـاردن در           ناظر ! ببيني، در جاي خود خشك خواهي شد       كي كي

گـز در   حساب هر قطعه پيش ما مضبوط است، ولي هر        «: مورد ارزش مجموعه جواب داده بود     
خود شاردن هم از انجام چنين كاري، ابـراز نـاتواني           . »!انديشة تعيين ارزش تمام گنجينه نيستند     

 بـا . توانم بگويم كه اين گنجينه بسي هزارها هزار پيستول بهـا دارد              فقط مي  ]...[«: كرد و نوشت  
من . هد بود  كافي آشنايي دارم، لذا استنتاج حاصله ناراست نخوا        قدر   به طلا و جواهر من      ارزش

 كه گوهري نديدم كه پانصد پيستول ارزش داشته باشد، ولي كميـت جـواهرات               كنم يماعتراف  
  ).4/209 و 3/271: 1336،مو؛ ه299-7/268: 1345شاردن،(» لاتحصي است  و  لاتعدو

 شاردن در مورد كيفيت و ارزش گوهرهاي موجود در قلعة طبـرك، بايـد               نظر اظهاردربارة  
شد كه مازاد بر     اين قلعه جواهراتي نگهداري مي      در در سطور قبل گفته شد،    طور كه     گفت همان 

 جـواهرات سـلطنتي ايـران، در        تر ياعل و   تر   درشت يها  سنگ كه ي  صورت در. استفادة دربار بود  
  .شد نگهداري مي» خزانة عامره«خزانة ديگري به نام 

  خزانه عامره. 12
سـراي   ع و شـامل چنـدين اتـاق، در كنـار حـرم     مرب گام    خزانه عامره در فضايي به وسعت چهل      

، با نقود و كارشده پياده، سواره و صورت   به بود و بخش بزرگي از جواهراتگرفته قرارپادشاه 
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هاي بيوتات، زير نظـر       اين خزانه نيز مانند ساير بخش     . شد  مسكوكات دربار در آن نگهداري مي     
 جمـع  صاحب. هاي داخلي آن را نداشت شناظر قرار داشت، اما حتي وي نيز اجازة ورود به بخ 

 و معتبر حرم بود كه در بعـضي مـوارد رياسـت ادارة امـور        پوست  اهيساين خزانه، از خواجگان     
تنها مسئوليت نگهداري از وجوه و اشيائي را     جمع مزبور نه      صاحب. شد  دار مي   عهدهحرم را نيز    

 برعهـده عاده و تحـصيل مطالبـاتي را         بود، بلكه وظيفة ا    شده   سپردهداشت كه به خزانه         برعهده
؛  79،80: 1348،يكـارر جملـي   ؛  160: 1363كمپفـر، ( رسـيده بـود      آنهاداشت كه موعد وصول       
بـود، خـواه از جـواهر و    ...  آنچه انفس اجناس ]...[« اين خزانه     در .)28،29 :1378 عا،يسم رزايم

جمـع خزانـه      يل صـاحب  اقمشه نفيسه و زربفت و سمور و خواه از ساير اجناس باشد، به تحو             
  ).213،214: 1385عا،يرف رزايم(» ]... [شد عامره مقرر مي

هاي پنجاه تا صد      شاردن كه جواهرات اين خزانه را ديده بود، از گوهرهاي رنگين و الماس            
اون كه وزن هر        ربع   سهتا  )  مساوي با ذرع   تاون (اون  1هاي مرواريد به طول نيم      قيراطي و رشته  

يكي از ايـن    ). 3/366: 1336شاردن، (ر از ده تا پانزده قيراط بود، سخن گفته است         يشتب آنهادانة  
 كه بر بـالاي آن نـام        مرغ بود   تخمة نصف   انداز   به و ممتاز    رنگ  خوشجواهرات، ياقوت بسيار    

هايي مملو از مسكوكات قرار       در قسمت ديگر اين خزانه، كيسه     .  صفي را حك كرده بودند      شيخ
هـزار كيـسه بـرآورد        ها را سه    شاردن تعداد اين كيسه   .  بود تومان 2وي پنجاه هر كيسه حا  . داشت

 دار  خزانـه هايي وجود داشـت كـه حتـي آغاكـافور          همچنين در خزانه عامره، صندوق    . كرده بود 
 را نداشت و ممهور به مهري بود كه شاه به گردن خـود              آنهاسليمان نيز حق بازكردن       خشن شاه 

: هـاي قبلـي بـه شـاردن داده شـد      ن ارزش اين خزانه نيز همان پاسـخ در مورد ميزا  . آويخته بود   
 مايل نيست به خـودش زحمـت        كس  چيه. داند  تنها خدا حساب آن را مي     . ثروت كلاني است  «

البته ). 310-8/308: 1345شاردن،(» اين ثروت حساب ندارد   . بدهد و صورت كامل آن را بداند      
شـاردن از   . شـد   صفويه در پايتخـت نگهـداري نمـي       اين نكته بايد افزوده شود كه تمام خزاين         

ي عقيق يماني و مرجان و كهربـا        ها  قدحاز چيني و ظروف چيني و       [...] خزاين نفيسي،   «غارت  
ها بـه قـصر سـلطنتي        سخن گفته است كه در جريان حملة قزاق       » ]... [يسينفي  ها  سنگو ساير   

  ).9/212: 1345شاردن،(بودند سليمان چپاول شده  آباد، در زمان شاه در فرح» نما جهان«
ها يا كارخانجات بيوتات سلطنتي اشاره شود كـه           در پايان لازم است به دو بخش از كارگاه        

  .در ساخت جواهرات سلطنتي نقش داشتند

                                                 
  ).3/366: 1336شاردن، (ست متر ا118/1 (Aune) ذراع .1
 . اكو پول فرانسه750 معادل .2
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  زرگرخانه. 13
همــة طــلا و جــواهرات و ظــروف مرصــع دربــار و حــرم پادشــاه، توســط رئــيس زرگرخانــه 

زرگرباشـي بـر   . شـد  شد كه به وي تحويل داده مـي     اخته مي از طلا و جواهراتي س    ) زرگرباشي(
شـد، دو   تمام زرگران و جواهرفروشان پايتخت نظارت داشت و از هر معامله كه در دربـار مـي            

البته با توجه به اينكه زرگران و        .گرفت   و از معاملات درون پايتخت يك درصد سود مي         درصد
، سـود اصـلي     دارنـد    نگـاه د را مخفـي     كردنـد معـاملات خـو       جواهرفروشان پايتخت سعي مي   

 دادند،  زرگرباشي از پنج درصد مالياتي كه بابت عوارض خروج طلا و نقره از كشور به وي مي                
 زر و سيم از كشور، اين مبلـغ         و خروج شد و با توجه به حجم بالاي تجارت و ورود              مي نيتأم

عبـاس ثـاني و     شاه راعظم صد سليمان در دو عمارت محمدمهدي      زرگرخانة شاه .  بود توجه   قابل
ها زرگـران فرانـسوي       در اين كارگاه  .  بود گرفته قرارطهماسب در مسير كاخ شاهي        عمارت شاه 

از زرگران فرانـسويِ زرگرخانـه      . كردند  نيز در ساخت جواهرات با زرگران ايراني همكاري مي        
  بعضي ).38: 1383،لاكهارت( جواهرساز پادشاه اشاره كرد      1»ژورد«توان به     حسين مي   سلطان  شاه

 نيـز دريافـت      آذوقـه  رسـيد،    ليور هم مي   2500 گاه تا     كه  حقوق گرفتن براز اين زرگران علاوه     
اين كارگران  . كرد، برقرار بود     واگذار نمي  آنهااين حقوق حتي زماني كه شاه كاري به         . كردند  مي

 نيـز وي را  هـاي پادشـاه   هـا و بيوتـات پادشـاهي، در مـسافرت           جات كارخانـه    مانند ساير عمله  
هـا    هنگام مـسافرت دربـار، شـترهايي بـراي حمـل اثاثيـة ايـن كارخانـه                  به  . كردند  همراهي مي 

 ،دادند يميي كه اقامت در خانه را بر مسافرت همراه با دربار ترجيح             آنها. شد  اختصاص داده مي  
/ 8و   7/106،176،177: 1345شـاردن، ؛  578: 1369ه،يتاورن(گرفتند    ي اجازة مرخصي مي   آسان  به

: 1385عـا، يرف رزاي ـم؛  151 :1363كمپفـر، ؛  93: 1346سانـسون، ؛  3/119: 1336 ،همو؛  248،249
  ).71: 1378 عا،يسم رزاي؛ م282

باشي اشاره كرد   ساز  ساعتباشي و     توان به ميناسازباشي، حكاك     از ساير افراد زرگرخانه، مي    
  ).88،89: 1382الحكما، رستم (

  مسگرخانه. 14
جمـع     ناظر و صـاحب    نظر ريزاز بيوتات سلطنتي بود كه كارگران آن         بخش ديگري    مسگرخانه

اين ظروف ساده بودند . مربوطه، به ساخت ظروف زرين و سيمين و مسين دربار مشغول بودند         
  ).71 :1378عا،يسم رزاي؛ م282 :1385عا،يرف رزايم؛ 151: 1363كمپفر،(شدند  و ترصيع نمي

                                                 
1. Lord        
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  گيري نتيجه
ي آور  جمـع  در خـزاين پادشـاهان       بهـا   گرانرزشمندي از جواهرات    در دورة صفويه، مجموعة ا    

هـاي خـاص دربـار        هاي ويژه در مراسـم و موقعيـت          نفايس و كاربري   ني ا ميعظ  حجم .شد  مي
صفويه و ضرورت حفظ اين آثار، از عوامل مؤثر بر ايجاد و تكامل تشكيلات سازماني گسترده                

 ـ          . عنـوان مجموعـة بيوتـات سـلطنتي بـود           ا  و مناصب مرتبط با آن در تشكيلات دربار صفوي ب
هـاي پيـشين      ي اولية آن ريشه در تشكيلات ديواني سلـسله        ها  هي پا رسد يمنظر    تشكيلاتي كه به    

 و جواهرات پادشاهان صفويه ارائه نيدرباره خزاي كه منابع    وجود اطلاعات ارزشمند   با. داشت
 -صـفي  اعيل اول تـا زمـان شـاه   اسـم   از دورة شـاه   - منابع متقـدم صـفويه       هاي   گزارش دهند،  مي

دهند و تنهـا       نمي  ارائه يسلطنتة تشكيلات سازماني جواهرات      دربار يواضحاطلاعات روشن و    
، از وجود چنين تشكيلاتي كه » عدد كارخانجات شاهيوسه يس«با عبارات كلي و مختصر نظير    

دودي، در برخي از    در موارد مع  . ميابي  يمگرفته، آگاهي     بخشي از جواهرات سلطنتي را در برمي      
 بيـشتري دربـارة      اطلاعـات  ي،سـرا  يتوپقـاپ اسناد اين دوران نظير اسناد موجود در آرشيو كاخ          

ي لا  لابـه صفي به بعـد، از         دورة شاه   از .آيد   دست مي   به يسلطنتمناصب و تشكيلات جواهرات     
 ـ تـوان  ي م ـ ،نـد ده  يم ـاطلاعاتي كه منابع اين دوره براي معرفي بزرگان دربار ارائه            ه برخـي از    ب

 ايـن دوران بـه بعـد، عـلاوه بـر منـابع               از .افت ي  دستمناصب و تشكيلات جواهرات سلطنتي      
داخلي، سياحان اروپـايي نيـز اطلاعـات ارزشـمندي دربـارة تـشكيلات و مناصـب مـرتبط بـا                     

سـليمان و   ، مربوط بـه دوره شـاه  آمده  دست به  اطلاعاتشتري ب .دهند  جواهرات سلطنتي ارائه مي   
 .الملوك و دستور الملوك انعكاس يافته اسـت           ةتـذکرحسين است كه در منابعي چون         نسلطا  شاه
 كه همة جواهرات سلطنتي موجـود در دربـار، اعـم از آن              شود يم بررسي اين منابع مشخص      با

صـورت    شـدند و آنهـايي كـه بـه             مي پرداخته و   ساختههاي بيوتات دربار      اقلامي كه در كارگاه   
جواهرات موجود در   . ي دقيق و منظمي بودند    ها  صورتشد، داراي     ار مي  تحويل درب  شده  ساخته

 و  مـأموران  و بـه     افـت ي   مي  صيتخصهاي مختلف دربار       به قسمت  آنهادربار، براساس كاربري    
مازاد آن و يا جواهراتي كه مورد استفاده نبود، داخل خزانـة            . شد   داده مي  ليها تحو   بخشامناي  

  .شد  تحت نظارت تعدادي از امنا و معتمدان شاه محافظت مياصلي دربار بود كه اين خزانه
. هاي بيوتات نيز تابع قوانين و مقـررات مشخـصي بـود          تهيه و ساخت جواهرات سلطنتي در كارگاه      

 بر عهدة ناظر بيوتات بود، اما نظـر بـه اهميـت و حـساسيت ايـن                  آنهامسئوليت نگهداري و حسابرسي     
جمـع نيـز نـاظر را          بيوتات و صاحب    مشرف  تحاويل، اربابت،  بخش، مناصب ديگري نظير وزير بيوتا     

گرفتنـد و بـه شـاه گـزارش           ي عملكرد ناظر را تحـت نظـر مـي         نوع   به ،گريد  عبارت   به .ندكرد  ي م ياري
  .دادند مي
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  منابع و مĤخذ
  ترجمـة عبـاس خليلـى و ابوالقاسـم      تاريخ كامل بزرگ اسلام و ايران،     ،  )1371(اثير، عزالدين علي       ابن -

  .مؤسسة مطبوعات علمى: ، تهران8حالت، ج
 .انتشارات علمي:  تهران السير،ةخلاص، )1368(بن خواجگي   اصفهاني، محمدمعصوم-

 تـصحيح، تعليـق، توضـيح و اضـافات          فتوحات شاهي،  ،)1383( اميني هروي، امير صدرالدين ابراهيم       -
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: محمدرضا نصيري، تهران

 .ابتكار]: جا يب[ ترجمه احمد بهپور، سفرنامه،، )1363(وس، آدام  اولئاري-

، 1، به اهتمـام ولاديميـر ولييـامينوف زرنـوف، ج          شرفنامه،  )1377(الدين    بن شمس   خان   بدليسي، شرف  -
 .اساطير: تهران

 ترجمـة مهـدي سمـسار،       ،)از كوروش تا اسكندر    (تاريخ امپراتوري هخامنشيان   ،)1377(ير     بريان، پي  -
 .زرياب: ، تهران1ج

انتـشارات كتابخانـه    :  ترجمة ابوتراب نوري، اصـفهان     ،سفرنامه تاورنيه ،  )1369( تاورنيه، ژان باپتيست     -
  . ي تأييدكتابفروشسنايي و 

 ترجمة عبـاس نخجـواني و عبـدالعلي كارنـگ،           سفرنامه، ،)1348( جملي كارري، جوواني فرانچسكو      -
 .وزارت فرهنگ و هنر، اداره كل]: جا بي[

 بـه   ،)صـفي   از شيخ صـفي تـا شـاه       (تاريخ سلطاني   ،  )1364(بن مرتضي      حسيني استرآبادي، ميرحسين   -
  .انتشارات علمي:  اشراقي، تهراناحسانكوشش 

 ،)ذيـل حبيـب الـسير     (طهماسـب صـفوي       اسـماعيل و شـاه      تاريخ شاه ،  )1370( خواندمير، اميرمحمود    -
 .نشر گستره: تصحيح محمدعلي جراحي، تهران

 .خيام: ، تهران4 جتاريخ حبيب السير،، )1380(الدين  بن همام ندمير، غياث الدين خوا-

 .انجمن دوستداران كتاب:  ترجمة محسن صبا، تهراني ايران،ها ييبايز، )2535( دوليه دلند، آندره -

 .سيفردو:  عليزاده، تهرانااللهزيعز به اهتمام رستم التواريخ،، )1380( رستم الحكما، محمدهاشم آصف -

:  تـصحيح محمـداكبر عـشيق، تهـران        آراي امينـي،    عالم،  )1382(بن روزبهان     االله   خنجي اصفهاني، فضل   -
 .مركز نشر ميراث مكتوب

  .چاپخانه زيبا:  ترجمة تقي تفضلي، تهرانسفرنامه،، )1346( سانسون، مارتين -
  .يراميركب: ، تهران4 و 3، ترجمه محمد عباسي، جسفرنامه، )1336( شاردن، جان -
 .اميركبير: ، تهران9، 8، 7، ترجمه محمد عباسي، جسفرنامه، )1345 ........................ (-

:  تهـران ،)معمـاري (نامة صنايع دستي و هنرهاي سنتي  اصطلاح، )1393( صحراپيما، ندا و فائزه عقيقي      -
 .بنياد ايرانشناسي

بنيـاد  :  تهـران  ،)نساجي و پوشاك  (اي سنتي   نامة صنايع دستي و هنره      اصطلاح،  )1394( صحراپيما، ندا    -
 .ايرانشناسي
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 سـال  مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران،، »جنگ چالدران «،)1332( فلسفي، نصراالله  -
 .اول، شماره دوم

 . دانشگاه تهران: ، تهران4 و 2 جعباس اول، زندگاني شاه، )1344 ........................... (-

 .نشر نو:  ترجمة غلامرضا سميعي، تهرانسفرنامه، ،)1363(ئروآ، دن گارسيا  فيگو-

  .انتشارات تأييد:  اصفهانهخامنشيان در تورات، ،)1349( قائمي محمد -
، 2 و 1تصحيح احسان اشراقي، ج     التواريخ، ةصخلا،  )1383( الحسين   نيالد  بن شرف  قمي، قاضي احمد   -

 . دانشگاه تهران: تهران

 . اساطير: ، تهران5، ج  ترجمة ابوالقاسم پايندهتاريخ طبري، ،)1375(دبن جرير  طبري، محم-

 .خوارزمي:  ترجمة كيكاووس جهانداري، تهرانسفرنامه كمپفر به ايران،، )1363( كمپفر، انگلبرت -

شـدة    سياهه اشياء و اموال غارت      : يقاپ توپبهشت تا كاخ      از كاخ هشت  «،  )1390تابستان( گنج، وورال    -
 دوره دوم، سـال     پيـام بهارسـتان،    جعفريان،   و رسول ، ترجمة اسراء دوغان     »اسماعيل پس از چالدران     اهش

 . 12سوم، شماره 

انتـشارات  :  ترجمـة اسـماعيل دولتـشاهي، تهـران        انقراض سلسله صفويه،  ،  )1383( لاكهارت، لارنس    -
  .علمي و فرهنگي

انتـشارات  : حيح اصغر منتظـر صـاحب، تهـران        تص آراي شاه اسماعيل،    عالم،    )1384( المؤلف،   مجهول -
 .علمي فرهنگي

 . دنياي كتاب]: جا يب[ به كوشش ايرج افشار، طهماسب، آراي شاه عالم، )1370 (المؤلف  مجهول-

انتـشارات بنيـاد فرهنـگ    :  به كوشش يداالله شكري، تهـران آراي صفوي،  عالم،  )1350 (المؤلف   مجهول -
  .ايران

و  1 گردانيده منسوب به بلعمى، تحقيق محمـد روشـن، ج            اريخنامه طبرى، ت،  )1378(المؤلف     مجهول -
 .سروش: ، تهران2

، 4،  3، ج محمد روشـن   گردانيده منسوب به بلعمى، تحقيق       تاريخنامه طبرى، ،  )1373(المؤلف     مجهول -
 .البرز: ، تهران5

نيـاد موقوفـات    ب:  به كوشـش بهـروز گـودرزي، تهـران          التواريخ، ةزبـد،  )1375( مستوفي، محمدمحسن    -
 .محمود افشار

 .سروش: ، تهران1 ترجمة ابوالقاسم امامى، جتجارب الأمم،، )1369( مسكويه رازي، ابوعلي -

، »قاپوسـراي اسـتانبول    اسماعيل صـفوي در مـوزة تـوپ         ظرف منسوب به شاه   «،  )1350( ملكزاده، فرخ    -
 . 110 -93صص . 34، شماره هاي تاريخي مجله بررسي

: ، تهـران  2 و   1 به كوشش ايرج افشار، ج     آراي عباسي،   تاريخ عالم ،  )1382(اسكندربيگ   منشي تركمان،    -
 . اميركبير

االله وحيـدنيا،      بـه كوشـش سـيف      تاريخ عباسي يا روزنامـه ملاجـلال،      ،  )1366(الدين     منجم، ملا جلال   -
 .انتشارات وحيد: تهران
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ماعيل مارچينكوفـسكي، ترجمـة      به كوشش و تصحيح محمداس ـ     دستور الملوك، ،  )1385( ميرزا رفيعا    -
 .مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي: علي كردآبادي، تهران

: نيا، تهران   ي، ترجمة مسعود رجب   اقيسريدب به كوشش سيد محمد       الملوك، ةتـذکر،  )1378( ميرزا سميعا    -
 .اميركبير

عـصر  زرگـري و جواهرسـازي در        «،)1387تابـستان   ( ميرجعفري، حسين و سيد مسعود سيد بنكدار         -
 .16 -1، صص53 شماره دانشگاه اصفهان، مجلة دانشكده ادبيات و علوم انساني، »صفوي

مجلـة  ،  »قلعـه قهقهـه و اهميـت آن در عـصر صـفويه            «،  )1378پاييز و زمـستان     ( ميرجعفري، حسين    -
 .18-1، صص 19 و 18، دوره دوم، شماره دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان

  .ي سيمرغها كتاب:  ترجمة رشيد ياسمي، تهرانتاريخچه نادرشاه،، )2536(ديمير  مينورسكي، ولا-
منـصب بيوتـات در دورة      «،  )1389تابـستان   (آبـاد      نژد نجفيان، محمدامين و محمدرضا مهدوي عباس       -

 .134 -115، صص)6پياپي (، شماره دوم تاريخي هاي پژوهش مجلة، »صفويه

، به كوشش محمدنادر نصيري مقـدم،       دستور شهرياران ،  )1373(دين  العاب  بن زين    نصيري، محمدابراهيم  -
 .بنياد موقوفات محمود افشار: تهران

، پـور   ميرح ـ، تـصحيح يوسـف      القاب و مواجب دوره سلاطين صفويه     ،  )1372( نصيري، ميرزا علينقي     -
 .دانشگاه فردوسي: مشهد

 ،)عبـاس دوم    صفي و شـاه     زمان شاه ايران در   (خلد برين   ،  )1382( واله قزويني اصفهاني، محمديوسف      -
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تصحيح محمدرضا نصيري، تهران

 .ي داووديكتابفروش:  تصحيح ابراهيم دهگان، اراك،عباس نامه، )1329( وحيد قزويني، محمدطاهر -
  

- Genc,Vural (2015) “From Tabriz to Istanbul: Goods and Treasures of SHAH ISMAIIL 
Looted After the Battle of CHALDIRAN”, Studia Iranica, pp227-276. 
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Abstract 
Whenever powerful dynasties dominated Iran's history, valuable collections of 
jewels and gold and silver were collected in their treasures. Concurrent to collecting 
those collections, a systematic and codified organization was created to preserve and 
maintain those treasures in the royal courts. Within those organizations there were 
also workshops for the construction and decoration of new jewels. During the 
Safavid period, the interest of the kings of the dynasty in having a magnificent court, 
made it possible to collect a collection of the best jewels inside the court of the 
Safavid kings. In that period, a precise and orderly organization was established to 
preserve, maintain, prepare, and construct jewels at the Safavid court. In the sources 
of the Safavid period, valuable information have been provided about the 
performance of the administrative organization of royal jewelry and its related 
positions during this period. The present article aims to study the administrative 
documents of Topkapi of the royal jewelry and the related positions of the 
collections by studying existing documents and resources. 
The research method used in the study is a library research technique and adaptation 
and analysis of available resources, especially the main ones. In this historical 
research, after collecting the necessary data, they were organized, analyzed, and 
finally inferred. 
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